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روزنه

آیت االله خامنه ای 
فضای دانشگاه را  باز  کرد

  شما را احضار نکردند؟  �
نه، ولی آقای مرعشــی یک کار قشنگ انجام داد. 
آقای مرعشــی من را دعوت کرد دفتر رئیس جمهور، 
فکر کنم تازه رئیس دفتر شــده بــود، به هرحال رفتم 
دفتر رئیس جمهــور در همین خیابان پاســتور، البته 
تنها نرفتم، با داوود ســلیمانی و حســین مظفری که 
از اعضای شــورای تحکیم وحدت بودند رفتیم. چون 
آن موقــع برای ما خــوب نبود که به آقای هاشــمی 
نزدیک شویم؛ یعنی من نگران بودم که دوستان خود 
ما به من انتقاد کنند که چرا رفتی دفتر آقای هاشمی. 
آقای مرعشــی درباره صحبت هایی که من کرده بودم 
یک ســاعت برایمــان توضیح داد و برخــورد خوبی 
داشــت؛ یعنی تلاش کرد به جای اینکه با ما برخورد 
کند، ما را توجیه کند؛ که خیلی روش شایسته ای بود. 
ما هم خیلی مسائل را که نمی دانستیم متوجه شدیم. 

 نقش دانشجویان در تحولات سیاسی آن زمان  �
چگونه بود؟ 

فکــر کنم ســال ۷۲ بــود که شــورای هماهنگی 
گروه های خط امام درســت شــد. این شورا به همت 
سازمان مجاهدین انقلاب شــکل گرفت. از گروه های 
خط امامی برای شــرکت در این شورا دعوت شد مثل 
انجمن اســلامی معلمان، انجمن اســلامی مدرسین 
دانشگاه ها، انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی 
جامعه پزشکی، دفتر تحکیم وحدت و بعدا فراکسیون 
خط امام مجلس پنجم که رئیســش آقای نوری بود. 
اینهــا با هم هم فکری می کردند. دفتر تحکیم وحدت 
یکی از اعضــای این مجموعه بود. ابتــدا من و دکتر 
مهــدوی و پس از مدتی من و دکتــر معین به عنوان 
نماینــدگان انجمن اســلامی جامعه پزشــکی در آن 

جلسات شرکت می کردیم. 
 شورای هماهنگی گروه های خط امام چه نقشی  �

داشت؟ 
شــورای هماهنگی گروه های خط امام که تحکیم 
هم قســمتی از آنها بود برای مجلس پنجم فهرست 
دادند، مجمــع روحانیون در آن انتخابات فهرســت 
نــداد. می توان گفت نقش آفرینی مجدد دفتر تحکیم 
در همین انتخابات مجلس و از ســال ۷۴ شروع شد. 
همیشه این ظرفیت در دانشگاه بود که هرگونه برنامه  
سیاســی و تجمعی که در سطح جامعه می خواست 
برگزار شود، دانشگاه به خاطر شرایطی که داشت مورد 

توجه قرار می گرفت. 
زمان هاشــمی چگونه  �  نشریات دانشــجویی 

بودند؟ 
نشــریات دانشــجویی وجود داشــت. در دوره ای 
فعالیت های دانشــجویی خیلی افت کرد، نشــریات 
هم خیلی کم شــدند. به نوعی که نشریه  «دانشجوی 
بســیجی» که از ســوی طبرزدی منتشــر می شد، آن 
زمان شــروع کرد به انتقاد از هاشمی و به همین دلیل 

پرتیراژترین نشریه شد. 
 نشریات انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت  �

چطور؟ 
دفتــر تحکیم در دوره مجلس ســوم نشــریه ای 
داشت به عنوان «دانشجوی خط امام» که فصلی بود، 
یعنی موقع انتخابات ســه یا چهار شماره می داد بعد 

می رفت تا انتخابات یا رویداد بعدی. 
 تشکل های دانشجویی مستقل عمل می کردند  �

یا آمرانه؟ 
نــه، انجمن ها ی اســلامی دانشــجویان در هیچ 

دوره ای امرپذیر نبودند. 
 یعنی زمان هاشمی هم این گونه بود؟  �

بود  انجمن هــای اســلامی دانشــجویان ممکن 
فعالیتشــان کم شــود ولی هیچ وقت سفارشــی کار 

نمی کردند. 
 تحکیم وحدت هم همین طور بود؟  �

بلــه، تحکیم وحدت هــم همین طور بــود. زمان 
جنگ که عراق از موشــک های روسی برای حمله به 
شــهرهای ایران استفاده می کرد، دفتر تحکیم تصمیم 
گرفت که راهپیمایی ۱۳ آبان را براي اعتراض به سمت 
ســفارت شــوروی هدایت کند. دولت آقای مهندس 
موسوی احساس کرده بود که این کار ممکن است در 
آن شرایط چندان مطلوب نباشد؛ بنابراین خیلی دنبال 
یکی از اعضای تحکیم وحدت گشــته بودند تا از آنها 
درخواســت کنند از این کار منصرف شوند. می خواهم 
بگویم با اینکه تحکیم خیلی اقتدار داشت ولی اعضای 

شورای مرکزی هیچ کدام به اسم شناخته نمی شدند. 
 آیا دانشــجویانی که وارد تشــکل می شوند یا  �

می شدند، این تشکل ها را نردبانی برای ترقی خود 
قرار می دهند؟ 

تا زمانی که فضای جنگ بود در مخیله  هیچ کس 
نمی گنجیــد کــه بناســت از اینجا به  جایی برســد یا 
منفعتی گیــرش بیاید. مــن می توانم بگویــم اولین 

رگه اش بعدها از کجا آمد. 
 از کجا آمد؟  �

از یکی از شهرستان ها یکی آمد عضو شورای مرکز 
تحکیم شــد و شــروع کرد به لابی؛ تا قبل از آن لابی 
معنی نداشت، هیچ وقت با مراکز قدرت رفت وآمدی 
نداشــتیم. من به عنوان فعال دانشجویی هیچ وقت 
به مجلــس نرفته بــودم. می خواهم بگویــم من با 
اینکــه تمام طــول دوران دانشــجویی ام فعال بودم، 
عضو شــورای مرکزی دانشــگاه یا دفتر تحکیم بودم 
اما به چنین جاهایی نمی رفتم. جریانی نبود که کسی 
بخواهــد بــرای اینکه خودش به جایی برســد چنین 
رفت وآمدها و ارتباطاتی داشــته باشــد؛ ولی بعدها 
کم کم این مســئله پیدا شــد؛ ولی همیشــه کم رنگ 
بوده تا بعــد در دوره اصلاحات که آفت های جدیدی 

گریبان گیر جنبش دانشجویی شد. 
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مصطفی معین: 
هاشمی متحول شده

 اما پدر اصلاح طلبان نیست
ایلنا: مصطفی معین که در جلســه بزرگداشــت  �

روز دانشــجوی انجمن اســلامی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان شــرکت کرده بــود، در پاســخ به ســؤال 
دانشجویی که از او پرســید آیا شما رهبر فکری خود 
را هاشمی رفســنجانی می دانید؟ گفــت: من از هیچ 
طیفــی نمایندگــی نمی کنم، فقط می دانم که قشــر 
دانشجو باید پیشتاز باشــد و اصلاح طلبان هم همین 
نظر را دارند. دانشــجویان ما سالیان ســال اســت که 
پیاده نظام یک حزب سیاسی نیستند، هرچند که حزب 
هم نداریم. من از آقای هاشــمی انتقاد جدی نکردم. 
هاشمی در دیدگاه های سیاسی اش تحول ایجاد شده 
اســت و پدر فکری بنده یا اصلاح طلبان هم نیســت. 
ایشان جزء اســتوانه های انقلاب بودند، هرچند که با 
هاشمی رفسنجانی در برخی جهات اختلاف نظر دارم. 
او همچنین در ســخنرانی خود در این مراســم گفت: 
۱۶ آذر نماد آرمان خواهی جنبش دانشــجویی است 
و نقش سرنوشت ســازی در ۷۰ ســال گذشته داشته 
اســت. او افزود: جنبش دانشــجویی ایران پایدارترین 
و پویاتریــن جنبش اجتماعی ایران اســت و در همه 
مقاطع سرنوشت ســاز بوده است، به طوری که بعد از 
انقلاب، در جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و در سال 
۸۸ و انتخابات اخیر مجلس شــورای اسلامی نقش 
تعیین کننده ای ایفا کرد. او افزود: منتها در کشــورهای 
جهان ســوم به دلیــل پویا نبودن نهادهــای مدنی و 
آزادنبودن مطبوعات، جنبش دانشجویی با مشکلات 
زیادی مواجه اســت، امــا خوشــبختانه در ایران این 
جنبش پویا و فعال اســت و نقشی فرمایشی ندارد. او 
درهمین خصوص گفت: همان طور که می دانید، دین 
مبین اسلام بر عدالت تأکید زیادی دارد، به گونه ای که 
همه باید از حقوق برابر برخوردار باشــند و شــهروند 
درجه یک و دو نداریم؛ چراکه همه حقوق برابر دارند. 
معین در تبیین نســبت عدالت با آزادی گفت: عدالت 
و آزادی لازم و ملزوم یکدیگر هســتند، به این معنا که 
اگر عدالت نباشد، آزادی هم نیست و اگر آزادی نباشد، 
عدالت هم موجودیت ندارد. پس هیچ کدام از این دو 
واژه بر یکدیگر مقدم نیســت. وزیــر علوم دولت های 
اصلاحات و ســازندگی گفت: حق گرفتنی است و نه 
دادنی، حق یک چیز ذاتی اســت. انسانی که از آگاهی 
برخوردار باشــد، به دنبال حقوق خــود می رود. آیا در 

جامعه ما این رویه وجود دارد؟ 
ادامه در صفحه ۱۹

مرور حادثه ای که در ۱۶ آذر ۳۲ 
در دانشــگاه فنی تهران رخ داد را 
خیلــی نمی تــوان در روزنامه های 
جســت وجو  دوران  آن  کم شــمار 
کــرد. کودتای ۲۸ مرداد آن ســال، 
رمق را از فضای سیاسی و نشریات 
آن روزگار گرفتــه بــود. بااین حال، 
روزنامــه اطلاعــات ســعی کرده 
بود خبرهــای آن اتفاق را هر چند 
کم رنــگ، پوشــش دهــد. در این 
گزارش، ســه شماره از این روزنامه  

بررسی شده است.
دوشنبه ۱۶ آذر ۳۲

حکومــت و دولــت ایــران در 
تدارک حضور معاون رئیس جمهور 
ایالــت متحــده آمریــکا در تهران 
هســتند؛ اما هنوز ریچارد نیکسون 
در کابل، پایتخت افغانستان، است. 
اول  تیتر صفحه  اطلاعات  روزنامه 
خــود را بــه اظهارات ســخنگوی 
اختصاص  انگلیس  خارجه  وزارت 
داده که گفته بود: کاردار ســفارت 
انگلیــس و عده معــدود دیگری، 

به زودی از لندن به تهران رهســپار خواهند شد؛ اما 
در گزارشی با تیتر «بر اثر تیراندازی مأموران انتظامی، 
سه نفر از دانشجویان مجروح شدند» که در صفحه 
دهــم این روزنامه آمده اســت، به ماجــرای حادثه 

دانشگاه اشاره کرده و این گونه نوشته:
«مقارن ســاعت ده و ربع بامــداد امروز، از طرف 
عده ای از دانشــجویان تظاهراتی در دانشــگاه علوم 
صورت گرفــت که بلافاصلــه مأمــوران فرمانداری 
نظامی، متظاهرین را متفرق ســاختند و سیزده نفر از 
دانشجویان را دســتگیر کردند. پس از آن، در حوالی 
دانشــکده فنی نیــز از طرف چند نفر از دانشــجویان 
منتســب به احــزاب چــپ، تظاهراتی انجام شــد و 
چون تظاهرکننــدگان با اخطارهای مأموران انتظامی 
متفرق نشدند و در برابر مأموران مقاومت می کردند، 
بــر اثــر تیراندازی مأموران ســه نفر مجروح شــدند 
و هفــده نفر هم دســتگیر گردیدند. گلوله به ســینه 
و ران مجروح شــدگان اصابــت کــرده و جمعــا ۳۰ 
نفر در دانشــگاه دستگیر شــده اند. پس از تظاهرات 
مزبور، وضع دانشــگاه آرام گردید و مأموران انتظامی 
بــر اوضاع آنجا مســلط شــدند. یک مقام مســئول 
فرمانــداری نظامی تهــران درباره تظاهــرات امروز 
بــه خبرنگار ما اظهــار کرد: امروز عــده ای از عناصر 
اخلالگر که منتســب به حزب منحله توده بودند، به 
دانشــگاه رفته و عده ای از دانشــجویان را مجبور به 
تظاهرات نمودند و در حال دسته جمعی به مأموران 
فرمانــداری نظامی محافظ دانشــگاه که مســلط بر 
اوضاع بودند، حمله کرده، قصد ربودن اســلحه آنها 
را داشــتند و مأموران نیز اقدام به تیراندازی نمودند. 
مجروحان به بیمارســتان شــماره دو ارتش اعزام و 
در آنجا بســتری شــده اند». در ادامه این گزارش، با 

میان تیتر «فوت دو نفر از مجروحان» آمده است:
«ســاعت دو بعدازظهــر امــروز، خبرنــگار ما به 
بیمارستان شماره دو ارتش مراجعه کرد و اطلاع یافت 
که دو نفر از مجروحان حادثه امروز دانشــگاه، آقایان 
مصطفی بزرگ نیا و شریعت رضوی، در اثر اصابت گلوله 
به ناحیه ریه و سینه و خون ریزی شدید، فوت کرده اند. 
جنازه مقتولان ســاعت دو و ده دقیقه بعدازظهر برای 
تعیین علت مرگ به اداره پزشکی قانونی منتقل گردید. 
آقای احمد قندچی، یکــی دیگر از مجروحان که اینک 
در بیمارســتان بستری می باشد، حالش خطرناک است 
و به طوری که پزشــکان معالج اظهــار می دارند، امید 
بهبودی وی نیز کم است». در این گزارش، حال و هوای 

دبیرستان دارالفنون و بازار هم بیان شده است:
«ســاعت ۱۰ صبــح امــروز، 
ناگهــان در حیــاط دبیرســتان 
از  عــده ای  بیــن  دارالفنــون 
دانشــجویان گفت و گویی شروع 
شد که منجر به تظاهرات گردید 
و از طــرف اولیــای دبیرســتان 
مراتب بــه فرمانــداری نظامی 
عــده ای  و  شــد  داده  اطــلاع 
مأمور به محل دبیرســتان رفته، 
انتظامــات را برقــرار نمودند و 

چهار نفر را به عنوان محرک این اغتشــاش، دستگیر 
و بــه فرمانداری نظامی جلب کردنــد. صبح امروز، 
ناگهان در انتهای بازار کفاش ها اغتشاشــی رخ داد 
و بلافاصله مأموران کلانتری هشت به محل رسیده، 
ملاحظه کردند که روباهی از اواسط (بازار) به طرف 
سبزه میدان می دود و ازدحام اشخاص متفرقه برای 
تماشای روباه می باشد. پس از تحقیقات معلوم شد 
روباه متعلق به علی نظری اســت که بدین وســیله 
قصد داشــته نظم بازار را مختل سازد. صاحب روباه 
فورا به وســیله مأموران کلانتری هشت دستگیر و به 

فرمانداری نظامی فرستاده شد».
در پاییــن این گزارش هــم اعلامیــه فرمانداری 

نظامی چاپ شده است:
«چند روزی است که مجددا تحریکاتی به وسیله 
عناصر اخلالگر و افراطی و نیز اشــخاصی که محیط 
آرام را بــرای اجــرای مقاصد شــوم و خائنانه خود 
مســاعد نمی دانند، شــروع گردیده و به خصوص با 
اغفال دانشــجویان و دانش آموزان بی گناه دست به 
تظاهرات و اعمال خــلاف قانون و مقررات می زنند. 
همان طوری که طی اعلامیه های متعدد، فرمانداری 
نظامی به اطلاع عموم اهالی رسانیده است، سوابق 
فعالیت های خائنانه و ننگین این قبیل مردمان خائن 

و بی وطن برای مأموران انتظامی روشن و فرمانداری 
نظامــی به کلیه جزئیات اعمــال و رفتار آنها وقوف 
کامل دارد؛ چون فرمانداری نظامی نمی تواند شاهد 
و ناظر لجام گســیختگی این عده اشخاص آشوبگر و 
بی وطن باشد، لذا مؤکدا به مأموران انتظامی دستور 
داده شــده است که با مســببین اخلال و بی نظامی، 
طبق قانون رفتار نموده و هر کســی که کوچک ترین 
عملی بر خــلاف مقررات فرمانــداری نظامی نمود، 
فورا دســتگیر و جهت کیفــر قانونی به دادســرای 
نظامــی اعزام و در صورت لزوم بــه یکی از نقاط بد 

آب و هوای جنوب تبعید گردد».
سه شنبه هفدهم آذر ۳۲

در ایــن روز، اطلاعات در مهم تریــن تیتر خود اعلام 
می کنــد که «نیکســون فردا وارد تهران می شــود». در 
خبر آن هــم آمده اســت: «ریچارد نیکســون، معاون 
رئیس جمهــوری آمریکا، به اتفاق همســر و همچنین 
آقای هندرســن، سفیر کبیر آمریکا در ایران، فردا ظهر به 
تهــران خواهند آمد و یک ناهار خصوصی و یک شــام 

رسمی را در پیشگاه همایونی صرف خواهند کرد».
ایــن روزنامــه خبر اتفاقــات دانشــگاه را هم به 
صفحــه ۱۲ بــرده و این تیتر را انتخاب کرده اســت: 
«یکی دیگــر از مجروحیــن واقعه دیروز دانشــگاه 

درگذشت». در این خبر آمده است:
«دو نفــر از مجروحیــن دیــروز فــوت کردند که 
جنازه هــای آنــان پس از انجــام تشــریفات قانونی 
بــه خاک ســپرده شــد و مجروحی که امــروز فوت 
کرد، احمــد قندچی نام داشــت و جنــازه وی را از 
بیمارســتان به اداره پزشــکی قانونی حمل کردند و 
پس از معاینه جسد و تشخیص علت فوت، جنازه به 
کســان فرد تحویل گردید که برای دفن اقدام کنند». 
گزارش پزشــکی قانونی از معاینه  پیکرهای بزرگ نیا، 
شــریعت رضوی و قندچی هم به این شــرح منتشر 

شده است:
 ۱ـ مصطفی بزرگ نیا دانشــجوی دانشکده فنی بر 
اثر یک گلوله که از طرف راســت سینه وارد شده و از 
زیر بغل چپ او خارج گردیده فوت کرده است. بر اثر 
این گلوله اســتخوان بازوی وی به کلی خرد شــده و 
خون ریزی زیاد باعث مرگ وی گردیده است. بر پشت 
شانه راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شود 

که تا  ۱۵ سانتی متر زیر پوست فرو رفته بود.
 ۲ـ شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به 
علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان 
ران راست وی را به کلی خرد کرده و شریان ها را پاره 
نمــوده و در نتیجــه  خون ریزی 
زیاد مجروح درگذشــته اســت. 
یک گلوله نیز به دســت راست 
وی اصابــت کرده کــه جلدی 
بوده و نمی توانسته باعث مرگ 

باشد.
 ۳ـ مقتول دیگــر احمد قندچی 
نــام دارد و بــه علــت اصابت 
گلولــه ای کــه وارد شــکم وی 
گردیده و احشــا داخلی را پاره 

نموده درگذشته است.
دیــروز و امــروز اداره  پزشــکی قانونی با حضور 
نماینده  دادسرای نظامی اجساد را معاینه کرد؛ ولی 
هنــوز گزارش رســمی در این زمینه تهیــه نگردیده 

است».
پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۳۲

ســه روز بعد، روزنامه اطلاعات با چاپ عکســی 
از دســت دادن محمدرضا پهلوی و ریچارد نیکسون 
این تیتر را از ســخنان معــاون رئیس جمهور آمریکا 
که برای آمریکایی های مقیم ایــران نطق کرده بود، 
انتخــاب کرد: «دولــت آمریکا به اســتقلال و آزادی 

ایران علاقه دارد».
در پاییــن همیــن صفحه هم، اعلامیــه دولت و 
دانشگاه درباره حادثه دانشگاه منتشر شده است که 
عنوان شده است دانشجویانی که در واقعه دانشگاه 

دستگیر شده بودند، آزاد شدند.
همچنیــن هیأت مأمور بررســی واقعــه  ۱۶ آذر، 
گزارشی به دکتر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران 
نوشت که روزنامه اطلاعات آن را منتشر کرد. در این 

گزارش آمده است:
مقارن ســاعت نه ونیــم روز  ۱۶ آذرمــاه عده ای از 
دانشجویان دانشکده  فنی در کریدور دانشکده ایستاده 

و مشغول گفت وشــنود بودند. در این ضمن دو نفر از 
دانشجویان از پشت پنجره دو نفر از مأموران انتظامی 
را که در بیرون دانشــکده فنی مشــغول گشت بودند، 
تمسخر نمودند. مأموران از این جریان عصبانی شده و 
به وسیله سرگروهبان خود درصدد تعقیب دانشجویان 
برآمده و دانشــجویان نیز از موقعیت تشکیل کلاس ها 
اســتفاده کرده و در کلاس می رونــد. مأموران هم به 
دنبال آنان وارد کلاس شــده و خواســتار تحویل آنان 
می شوند. در این موقع وضع کلاس و دانشکده متشنج 
شــده، از طرف اولیای دانشــگاه زنگ زده می شــود و 
مأمــوران دو نفر دانشــجوی مورد نظر را دســتگیر و 
مضروب می نمایند. در این موقع که کلیه  دانشجویان 
در کریدور طبقه اول دانشــکده اجتماع نموده بودند، 
از مأموران انتظامی وارد می شوند. یک بار دانشجویان 
شــعار می دهند، چون مأمــوران درصدد متفرق کردن 
دانشــجویان برمی آیند، دانشــجویان بــه طرف دیگر 
کریــدور فرار می کنند. در این موقع از آن ســمت چند 
سرباز مسلح به مسلسل دستی با دانشجویان برخورد 
می کنند و سربازان که دچار وحشت شده بودند، شروع 
به تیراندازی می نمایند که در نتیجه آن سه نفر مقتول 

و عده ای مجروح می شوند.

امــا اطلاعات بــا پرداخت کم رنگ 
بــه ایــن واقعــه، در مقالــه ای با 
عالی قــدر»،  «میهمــان  عنــوان 
این گونــه بــه تعریــف و تمجید از 
ریچارد نیکســون می پردازد:  این 
روز ها شاهنشاه ما میهمان عزیزی 
دارند که علاوه بر ســمت رســمی 
از شــخصیت های محبوب  یکــی 
آمریکا می باشــد. نیکسون ۴۴ سال 
دارد، قیافــه  بــاز و جذابــی دارد، 
مثل بیشــتر آمریکایی ها شــوخ و 
بانشــاط اســت، در برخوردهــای 
خود می گویــد و می خندد و گاهی 
با دوســتان خود دســت به گردن 
می شود و زمانی دست روی شانه 
دســت  گاهی  می گذارد.  مخاطب 
خــود را گــره می کند و بــا خنده 
به خــود می گیرد،  بوکــس  وضع 
این وضع اخلاقی و روحیه  بشاش 
و خنــدان او دیــروز هنگامی که با 
روبه رو  تهران  مقیم  آمریکایی های 
انجام می شــد،  و معرفی  گردیــد 
از وی ظاهر شــد. نیکسون پس از 
پایان جنــگ بین الملل دوم به عضویت کمیســیون 
اعزامی کمک های خارجی آمریکا انتخاب شــد و به 
اروپا رفت. وی چندی درباره شــرایط اقتصادی اروپا 
مطالعه نمود و وقتی به آمریکا بازگشــت، مقدمات 
اجرای برنامه مارشــال را که در احیای اقتصاد اروپا 
نقــش عمده ای در ســال های بعد بــازی کرد، تهیه 
نمود. وی طرفدار جدی ادامه و توسعه برنامه کمک 
به کشــورهای خارجی اســت و در ایــن راه خدمات 
شایسته ای انجام داده و پیوسته در مجلسین آمریکا 
از این نظر طرفداری کرده است. نیکسون به واسطه 
خدمات برجســته ای که انجام داده، در ســال ۱۹۴۸ 
از طــرف اتاق تجارت آمریکا به عنوان یکی از ۱۰ مرد 
برجسته و خدمتگزار آمریکا معرفی گردید و در سال 
۱۹۵۰ به عضویت سنا برگزیده شد و جوان ترین عضو 
مجلس ســنای آمریکا بود؛ بنابراین میهمان ارجمند 
ما صرف نظر از مقام نیابت ریاســت جمهوری آمریکا 
دارای موقعیت ممتاز و محبوبیتی خاص می باشــد 
و ما امیدواریم توقف کوتاه ایشــان در تهران متضمن 
فواید بی شــماری در تشــبیه روابط دوســتانه میان 
ملتیــن ایران و  آمریکا باشــد. به او خــوش بگذرد و 

خاطرات خوبی را از ایران همراه خود ببرد.

۱۶ آذر به روایت روزنامه هاي سال ۳۲

ساعت دو بعدازظهر امروز، خبرنگار 
ما به بیمارستان شماره دو ارتش 

مراجعه کرد و اطلاع یافت که 
دو نفر از مجروحان حادثه امروز 

دانشگاه، آقایان مصطفی بزرگ نیا و 
شریعت رضوی، در اثر اصابت گلوله 

به ناحیه ریه و سینه و خون ریزی 
شدید، فوت کرده اند


